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 مقدمه

 
. شاهنامه اثر جاوداني حماسه سراي بزرگ ايران حكيم ابوالقاسم فردوسي است

فردوسي در سال سيصد و بيست و نه يا سيصد و سي هجري قمري در روستايي از 
ه نام باژ به دنيا آمد و در همانجا به سال چهارصد و شانزده  چشم از روستاهاي توس ب
 .جهان فرو بست

 
درباره چگونگي آغاز و انجام آار شاهنامه آگاهي اندآي در دست است اما اين اندازه مي 
دانيم آه در حدود سال سيصد و هفتاد به سن چهل يا چهل و يك سالگي به تشويق 

 آه آار ناتمام دقيقي شاعر معروف دوره سامانيان را به يكي از دوستان خود برآن شد
 .پايان رساند و داستانهاي آهن پارسي را به نظم در آورد

 
 .اميد است اين تلاش مورد نظر واقع گردد
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 آغاز کتاب

 به نام خداوند جان و خرد
 کزين برتر انديشه برنگذرد
 خداوند نام و خداوند جای
 خداوند روزی ده رهنمای

 کيوان و گردان سپهرخداوند 
 فروزنده ماه و ناهيد و مهر

 ز نام و نشان و گمان برترست
 ی بر شده پيکرست نگارنده

 به بينندگان آفريننده را
 نبينی مرنجان دو بيننده را
 نيابد بدو نيز انديشه راه
 که او برتر از نام و از جايگاه

 سخن هر چه زين گوهران بگذرد
 نيابد بدو راه جان و خرد

 گر سخن برگزيند همیخرد 
 همان را گزيند که بيند همی

 ستودن نداند کس او را چو هست
 ميان بندگی را ببايدت بست

 خرد را و جان را همی سنجد اوی
 ی سخته کی گنجد اوی در انديشه

 بدين آلت رای و جان و زبان
 ستود آفريننده را کی توان

 به هستيش بايد که خستو شوی
 کار يکسو شوی ز گفتار بی

 پرستنده باشی و جوينده راه
 به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

 توانا بود هر که دانا بود
 ز دانش دل پير برنا بود

 گاه نيست از اين پرده برتر سخن
 ز هستی مر انديشه را راه نيست
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 ستايش خرد

 کنون ای خردمند وصف خرد
 بدين جايگه گفتن اندرخورد
 کنون تا چه داری بيار از خرد

 يوشنده زو برخوردکه گوش ن
 خرد بهتر از هر چه ايزد بداد
 ستايش خرد را به از راه داد
 خرد رهنمای و خرد دلگشای
 خرد دست گيرد به هر دو سرای
 ازو شادمانی وزويت غميست
 وزويت فزونی وزويت کميست
 خرد تيره و مرد روشن روان

 نباشد همی شادمان يک زمان
 چه گفت آن خردمند مرد خرد

 گفتار از برخوردکه دانا ز 
 کسی کو خرد را ندارد ز پيش

 ی خويش ريش دلش گردد از کرده
 هشيوار ديوانه خواند ورا

 همان خويش بيگانه داند ورا
 ازويی به هر دو سرای ارجمند
 گسسته خرد پای دارد ببند

 خرد چشم جانست چون بنگری
 چشم شادان جهان نسپری تو بی

 نخست آفرينش خرد را شناس
 ست و آن سه پاسنگهبان جان

 سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
 گمان کزين سه رسد نيک و بد بی

 خرد را و جان را که يارد ستود
 و گر من ستايم که يارد شنود

 حکيما چو کس نيست گفتن چه سود
 ازين پس بگو کافرينش چه بود

 ی کردگار جهان تويی کرده
 ببينی همی آشکار و نهان
 ویبه گفتار دانندگان راه ج

 به گيتی بپوی و به هر کس بگوی
 ز هر دانشی چون سخن بشنوی

 از آموختن يک زمان نغنوی
 چو ديدار يابی به شاخ سخن
 بدانی که دانش نيابد به من
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 گفتار اندر آفرينش عالم

 از آغاز بايد که دانی درست
 ی گوهران از نخست سر مايه

 که يزدان ز ناچيز چيز آفريد
 دبدان تا توانايی آرد پدي

 ی گوهران اين چهار سرمايه
 روزگار رنج و بی برآورده بی

 يکی آتشی برشده تابناک
 ميان آب و باد از بر تيره خاک

 نخستين که آتش به جنبش دميد
 ز گرميش پس خشکی آمد پديد
 وزان پس ز آرام سردی نمود
 ز سردی همان باز تری فزود
 چو اين چار گوهر به جای آمدند

 ندز بهر سپنجی سرای آمد
 گهرها يک اندر دگر ساخته
 ز هرگونه گردن برافراخته
 پديد آمد اين گنبد تيزرو

 نو ی نوبه شگفتی نماينده
 ابرده و دو هفت شد کدخدای
 گرفتند هر يک سزاوار جای
 در بخشش و دادن آمد پديد
 ببخشيد دانا چنان چون سزيد
 فلکها يک اندر دگر بسته شد
 بجنبيد چون کار پيوسته شد

  و چون کوه و چون دشت و راغچو دريا
 زمين شد به کردار روشن چراغ

 بباليد کوه آبها بر دميد
 سر رستنی سوی بالا کشيد
 زمين را بلندی نبد جايگاه
 يکی مرکزی تيره بود و سياه
 ستاره برو بر شگفتی نمود
 به خاک اندرون روشنائی فزود
 همی بر شد آتش فرود آمد آب
 همی گشت گرد زمين آفتاب

 رست با چند گونه درختگيا 
 به زير اندر آمد سرانشان ز بخت
 ببالد ندارد جز اين نيرويی
 نپويد چو پيوندگان هر سويی
 وزان پس چو جنبنده آمد پديد
 همه رستنی زير خويش آوريد
 خور و خواب و آرام جويد همی
 وزان زندگی کام جويد همی
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 نه گويا زبان و نه جويا خرد
 دز خاک و ز خاشاک تن پرور
 نداند بد و نيک فرجام کار
 نخواهد ازو بندگی کردگار
 چو دانا توانا بد و دادگر
 از ايرا نکرد ايچ پنهان هنر
 چنينست فرجام کار جهان
 نداند کسی آشکار و نهان
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 گفتار اندر آفرينش مردم

 چو زين بگذری مردم آمد پديد
 شد اين بندها را سراسر کليد

 سرش راست بر شد چو سرو بلند
 فتار خوب و خرد کاربندبه گ

 ی هوش و رای و خرد پذيرنده
 مر او را دد و دام فرمان برد
 ز راه خرد بنگری اندکی

 که مردم به معنی چه باشد يکی
 مگر مردمی خيره خوانی همی
 جز اين را نشانی ندانی همی

 اند ترا از دو گيتی برآورده
 اند به چندين ميانچی بپرورده

 نخستين فطرت پسين شمار
 يی خويشتن را به بازی مدارتو

 شنيدم ز دانا دگرگونه زين
 چه دانيم راز جهان آفرين

 نگه کن سرانجام خود را ببين
 چو کاری بيابی ازين به گزين
 به رنج اندر آری تنت را رواست

 که خود رنج بردن به دانش سزاست
 چو خواهی که يابی ز هر بد رها

 سر اندر نياری به دام بلا
 بد تيزگردنگه کن بدين گن

 که درمان ازويست و زويست درد
 نه گشت زمانه بفرسايدش
 نه آن رنج و تيمار بگزايدش
 نه از جنبش آرام گيرد همی
 نه چون ما تباهی پذيرد همی
 ازو دان فزونی ازو هم شمار
 بد و نيک نزديک او آشکار
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 گفتار اندر آفرينش آفتاب

 از ياقوت سرخست چرخ کبود
 ز باد و دودنه از آب و گرد و نه ا

 به چندين فروغ و به چندين چراغ
 بياراسته چون به نوروز باغ
 روان اندرو گوهر دلفروز

 کزو روشنايی گرفتست روز
 ز خاور برآيد سوی باختر
 تر نباشد ازين يک روش راست
 ايا آنکه تو آفتابی همی

 چه بودت که بر من نتابی همی
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 در آفرينش ماه

 چراغست مر تيره شب را بسيچ
 بد تا توانی تو هرگز مپيچبه 

 چو سی روز گردش بپيمايدا
 شود تيره گيتی بدو روشنا
 پديد آيد آنگاه باريک و زرد

 چو پشت کسی کو غم عشق خورد
 چو بيننده ديدارش از دور ديد
 هم اندر زمان او شود ناپديد
 دگر شب نمايش کند بيشتر
 ترا روشنايی دهد بيشتر

 به دو هفته گردد تمام و درست
 ان باز گردد که بود از نخستبد

 بود هر شبانگاه باريکتر
 به خورشيد تابنده نزديکتر
 بدينسان نهادش خداوند داد
 بود تا بود هم بدين يک نهاد
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 گفتار اندر ستايش پيغمبر

 ترا دانش و دين رهاند درست
 در رستگاری ببايدت جست
 وگر دل نخواهی که باشد نژند
 نخواهی که دايم بوی مستمند

 فتار پيغمبرت راه جویبه گ
 دل از تيرگيها بدين آب شوی

 چه گفت آن خداوند تنزيل و وحی
 خداوند امر و خداوند نهی

 که خورشيد بعد از رسولان مه
 نتابيد بر کس ز بوبکر به
 عمر کرد اسلام را آشکار
 بياراست گيتی چو باغ بهار

 پس از هر دوان بود عثمان گزين
 خداوند شرم و خداوند دين

 م علی بود جفت بتولچهار
 که او را به خوبی ستايد رسول
 که من شهر علمم عليم در ست
 درست اين سخن قول پيغمبرست
 گواهی دهم کاين سخنها ز اوست
 تو گويی دو گوشم پرآواز اوست
 علی را چنين گفت و ديگر همين
 کزيشان قوی شد به هر گونه دين
 نبی آفتاب و صحابان چو ماه

  راست راهی يکدگر به هم بسته
 ی اهل بيت نبی منم بنده
 ی خاک و پای وصی ستاينده

 حکيم اين جهان را چو دريا نهاد
 برانگيخته موج ازو تندباد

 چو هفتاد کشتی برو ساخته
 همه بادبانها برافراخته

 يکی پهن کشتی بسان عروس
 بياراسته همچو چشم خروس
 محمد بدو اندرون با علی
 همان اهل بيت نبی و ولی

 د کز دور دريا بديدخردمن
 کرانه نه پيدا و بن ناپديد

 بدانست کو موج خواهد زدن
 کس از غرق بيرون نخواهد شدن
 به دل گفت اگر با نبی و وصی
 شوم غرقه دارم دو يار وفی
 همانا که باشد مرا دستگير
 خداوند تاج و لوا و سرير
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 خداوند جوی می و انگبين
 ی شير و ماء معين همان چشمه
 اری به ديگر سرایاگر چشم د

 به نزد نبی و علی گير جای
 گرت زين بد آيد گناه منست

 چنين است و اين دين و راه منست
 برين زادم و هم برين بگذرم
 چنان دان که خاک پی حيدرم
 دلت گر به راه خطا مايلست

 ترا دشمن اندر جهان خود دلست
 پدر دشمنش نباشد جز از بی

 که يزدان به آتش بسوزد تنش
 نکس که در جانش بغض عليستهر آ

 ازو زارتر در جهان زار کيست
 نگر تا نداری به بازی جهان

 نه برگردی از نيک پی همرهان
 همه نيکی ات بايد آغاز کرد
 چو با نيکنامان بوی همنورد

 از اين در سخن چند رانم همی
 همانا کرانش ندانم همی



 

16 

 گفتار اندر فراهم آوردن کتاب

 اند هسخن هر چه گويم همه گفت
 اند بر باغ دانش همه رفته

 اگر بر درخت برومند جای
 نيابم که از بر شدن نيست رای
 کسی کو شود زير نخل بلند
 همان سايه زو بازدارد گزند

 ای ساختن توانم مگر پايه
 بر شاخ آن سرو سايه فکن

 ی شهريار کزين نامور نامه
 به گيتی بمانم يکی يادگار
 تو اين را دروغ و فسانه مدان
 به رنگ فسون و بهانه مدان
 ازو هر چه اندر خورد با خرد
 دگر بر ره رمز و معنی برد
 يکی نامه بود از گه باستان
 فراوان بدو اندرون داستان
 پراگنده در دست هر موبدی

 ای نزد هر بخردی ازو بهره
 يکی پهلوان بود دهقان نژاد
 دلير و بزرگ و خردمند و راد

 ی روزگار نخست پژوهنده
 ته سخنها همه باز جستگذش

 ز هر کشوری موبدی سالخورد
 بياورد کاين نامه را ياد کرد
 بپرسيدشان از کيان جهان
 وزان نامداران فرخ مهان

 که گيتی به آغاز چون داشتند
 که ايدون به ما خوار بگذاشتند
 چه گونه سرآمد به نيک اختری
 برايشان همه روز کند آوری
 بگفتند پيشش يکايک مهان

 ی شاهان و گشت جهانسخنها
 چو بنشيند ازيشان سپهبد سخن

 يکی نامور نافه افکند بن
 چنين يادگاری شد اندر جهان
 برو آفرين از کهان و مهان



 

17 

 داستان دقيقی شاعر

 چو از دفتر اين داستانها بسی
 همی خواند خواننده بر هر کسی
 جهان دل نهاده بدين داستان
 همان بخردان نيز و هم راستان

 يامد گشاده زبانجوانی ب
 سخن گفتن خوب و طبع روان
 به شعر آرم اين نامه را گفت من
 ازو شادمان شد دل انجمن
 جوانيش را خوی بد يار بود
 ابا بد هميشه به پيکار بود
 برو تاختن کرد ناگاه مرگ

 نهادش به سر بر يکی تيره ترگ
 بدان خوی بد جان شيرين بداد
 نبد از جوانيش يک روز شاد

 و بخت برگشته شديکايک از
 به دست يکی بنده بر کشته شد
 برفت او و اين نامه ناگفته ماند
 چنان بخت بيدار او خفته ماند
 الهی عفو کن گناه ورا
 بيفزای در حشر جاه ورا
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 بنياد نهادن کتاب

 دل روشن من چو برگشت ازوی
 سوی تخت شاه جهان کرد روی
 که اين نامه را دست پيش آورم

 خويش آورمز دفتر به گفتار 
 بپرسيدم از هر کسی بيشمار
 بترسيدم از گردش روزگار

 مگر خود درنگم نباشد بسی
 ببايد سپردن به ديگر کسی
 و ديگر که گنجم وفادار نيست
 همين رنج را کس خريدار نيست
 برين گونه يک چند بگذاشتم
 سخن را نهفته همی داشتم
 سراسر زمانه پر از جنگ بود

 گ بودبه جويندگان بر جهان تن
 ز نيکو سخن به چه اندر جهان
 به نزد سخن سنج فرخ مهان
 اگر نامدی اين سخن از خدای
 نبی کی بدی نزد ما رهنمای

 به شهرم يکی مهربان دوست بود
 تو گفتی که با من به يک پوست بود
 مرا گفت خوب آمد اين رای تو
 به نيکی گرايد همی پای تو

 ی پهلوی نبشته من اين نامه
 آرم مگر نغنویبه پيش تو 

 گشتاده زبان و جوانيت هست
 سخن گفتن پهلوانيت هست

 ی خسروان بازگوی شو اين نامه
 بدين جوی نزد مهان آبروی
 چو آورد اين نامه نزديک من
 برافروخت اين جان تاريک من
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 در داستان ابومنصور

 بدين نامه چون دست کردم دراز
 يکی مهتری بود گردنفراز
 لوانجوان بود و از گوهر په

 خردمند و بيدار و روشن روان
 خداوند رای و خداوند شرم
 سخن گفتن خوب و آوای نرم
 مرا گفت کز من چه بايد همی
 که جانت سخن برگرايد همی
 به چيزی که باشد مرا دسترس
 بکوشم نيازت نيارم به کس

 همی داشتم چون يکی تازه سيب
 که از باد نامد به من بر نهيب

  نژندبه کيوان رسيدم ز خاک
 از آن نيکدل نامدار ارجمند

 به چشمش همان خاک و هم سيم و زر
 کريمی بدو يافته زيب و فر

 سراسر جهان پيش او خوار بود
 جوانمرد بود و وفادار بود

 چنان نامور گم شد از انجمن
 چو در باغ سرو سهی از چمن
 نه زو زنده بينم نه مرده نشان
 به دست نهنگان مردم کشان

 ند و آن گردگاهدريغ آن کمرب
 دريغ آن کيی برز و بالای شاه
 گرفتار زو دل شده نااميد
 نوان لرز لرزان به کردار بيد
 يکی پند آن شاه ياد آوريم
 ز کژی روان سوی داد آوريم

 ی شهريار مرا گفت کاين نامه
 گرت گفته آيد به شاهان سپار
 بدين نامه من دست بردم فراز
 به نام شهنشاه گردنفراز
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 لطان محمودستايش س

 جهان آفرين تا جهان آفريد
 چنو مرزبانی نيامد پديد

 چو خورشيد بر چرخ بنمود تاج
 زمين شد به کردار تابنده عاج

 چه گويم که خورشيد تابان که بود
 کزو در جهان روشنايی فزود
 ابوالقاسم آن شاه پيروزبخت
 نهاد از بر تاج خورشيد تخت
 زخاور بياراست تا باختر

  فر او کان زرپديد آمد از
 مرا اختر خفته بيدار گشت

 به مغز اندر انديشه بسيار گشت
 بدانستم آمد زمان سخن
 کنون نو شود روزگار کهن

 ی شهريار زمين بر انديشه
 بخفتم شبی لب پر از آفرين

 دل من چو نور اندر آن تيره شب
 نخفته گشاده دل و بسته لب
 چنان ديد روشن روانم به خواب

  برآمد ز آبکه رخشنده شمعی
 همه روی گيتی شب لاژورد

 از آن شمع گشتی چو ياقوت زرد
 در و دشت برسان ديبا شدی
 يکی تخت پيروزه پيدا شدی
 نشسته برو شهرياری چو ماه
 يکی تاج بر سر به جای کلاه
 رده بر کشيده سپاهش دو ميل
 به دست چپش هفتصد ژنده پيل
 يکی پاک دستور پيشش به پای

 را رهنمایبداد و بدين شاه 
 مرا خيره گشتی سر از فر شاه
 وزان ژنده پيلان و چندان سپاه

 ی خسروی ديدمی چو آن چهره
 ازان نامداران بپرسيدمی

 که اين چرخ و ماهست يا تاج و گاه
 ستارست پيش اندرش يا سپاه

 يکی گفت کاين شاه روم است و هند
 ز قنوج تا پيش دريای سند
 اند به ايران و توران ورا بنده
 اند به رای و به فرمان او زنده

 بياراست روی زمين را به داد
 بپردخت ازان تاج بر سر نهاد
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 جهاندار محمود شاه بزرگ
 به آبشخور آرد همی ميش و گرگ
 ز کشمير تا پيش دريای چين
 برو شهرياران کنند آفرين

 چو کودک لب از شير مادر بشست
 ز گهواره محمود گويد نخست

 ن اوینپيچد کسی سر ز فرما
 نيارد گذشتن ز پيمان اوی
 ای تو نيز آفرين کن که گوينده
 ای بدو نام جاويد جوينده

 چو بيدار گشتم بجستم ز جای
 چه مايه شب تيره بودم به پای
 بر آن شهريار آفرين خواندم
 نبودم درم جان برافشاندم

 به دل گفتم اين خواب را پاسخ است
 که آواز او بر جهان فرخ است

  کو کند آفرينبرآن آفرين
 بر آن بخت بيدار و فرخ زمين
 ز فرش جهان شد چو باغ بهار
 هوا پر ز ابر و زمين پرنگار
 از ابر اندرآمد به هنگام نم
 جهان شد به کردار باغ ارم

 به ايران همه خوبی از داد اوست
 کجا هست مردم همه ياد اوست
 به بزم اندرون آسمان سخاست
 تبه رزم اندرون تيز چنگ اژدهاس
 به تن ژنده پيل و به جان جبرئيل
 به کف ابر بهمن به دل رود نيل
 سر بخت بدخواه با خشم اوی
 چو دينار خوارست بر چشم اوی
 نه کند آوری گيرد از باج و گنج
 نه دل تيره دارد ز رزم و ز رنج
 هر آنکس که دارد ز پروردگان
 از آزاد و از نيکدل بردگان

 سر دوستوار شهنشاه را سربه
 فرمان ببسته کمر استواربه 

 نخستين برادرش کهتر به سال
 که در مردمی کس ندارد همال

 ی فر و نصر ز گيتی پرستنده
 ی شاه عصر زيد شاد در سايه

 کسی کش پدر ناصرالدين بود
 سر تخت او تاج پروين بود
 و ديگر دلاور سپهدار طوس

 که در جنگ بر شير دارد فسوس
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 ببخشد درم هر چه يابد ز دهر
 ی آفرين يابد از دهر بهرهم

 به يزدان بود خلق را رهنمای
 سر شاه خواهد که باشد به جای

 سر و تاج خسرو مباد جهان بی
 هميشه بماناد جاويد و شاد
 هميشه تن آباد با تاج و تخت
 ز درد و غم آزاد و پيروز بخت
 کنون بازگردم به آغاز کار

 ی نامور شهريار سوی نامه
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 ادامه داستان

 دهقان چه گويد نخستسخن گوی 
 که نامی بزرگی به گيتی که جست
 که بود آنکه ديهيم بر سر نهاد
 ندارد کس آن روزگاران به ياد
 مگر کز پدر ياد دارد پسر

 بگويد ترا يک به يک در به در
 که نام بزرگی که آورد پيش
 کرا بود از آن برتران پايه بيش

 ی باستان ی نامه پژوهنده
 استانکه از پهلوانان زند د

 چنين گفت کيين تخت و کلاه
 کيومرث آورد و او بود شاه
 چو آمد به برج حمل آفتاب

 جهان گشت با فر و آيين و آب
 بتابيد ازآن سان ز برج بره

 که گيتی جوان گشت ازآن يکسره
 کيومرث شد بر جهان کدخدای

 نخستين به کوه اندرون ساخت جای
 سر بخت و تختش برآمد به کوه

  خود با گروهپلنگينه پوشيد
 ازو اندر آمد همی پرورش

 که پوشيدنی نو بد و نو خورش
 به گيتی درون سال سی شاه بود
 به خوبی چو خورشيد بر گاه بود
 همی تافت زو فر شاهنشهی
 چو ماه دو هفته ز سرو سهی
 دد و دام و هر جانور کش بديد
 ز گيتی به نزديک او آرميد

 شدندی بر تخت او دوتا می
 ه فره و بخت اواز آن بر شد

 به رسم نماز آمدنديش پيش
 وزو برگرفتند آيين خويش
 پسر بد مراورا يکی خوبروی
 هنرمند و همچون پدر نامجوی
 سيامک بدش نام و فرخنده بود
 کيومرث را دل بدو زنده بود

 به جانش بر از مهر گريان بدی
 ز بيم جداييش بريان بدی
 برآمد برين کار يک روزگار

 ت شهريارفروزنده شد دول
 به گيتی نبودش کسی دشمنا
 مگر بدکنش ريمن آهرمنا
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 به رشک اندر آهرمن بدسگال
 همی رای زد تا بباليد بال

 يکی بچه بودش چو گرگ سترگ
 دلاور شده با سپاه بزرگ

 جهان شد برآن ديوبچه سياه
 ز بخت سيامک وزآن پايگاه

 سپه کرد و نزديک او راه جست
 همی تخت و ديهيم کی شاه جست
 همی گفت با هر کسی رای خويش
 جهان کرد يکسر پرآوای خويش
 کيومرث زين خودکی آگاه بود
 که تخت مهی را جز او شاه بود
 يکايک بيامد خجسته سروش
 بسان پری پلنگينه پوش
 در بگفتش ورا زين سخن دربه

 که دشمن چه سازد همی با پدر
 سخن چون به گوش سيامک رسيد

 ز کردار بدخواه ديو پليد
  شاه بچه برآمد به جوشدل

 سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش
 بپوشيد تن را به چرم پلنگ

 که جوشن نبود و نه آيين جنگ
 پذيره شدش ديو را جنگجوی
 سپه را چو روی اندر آمد به روی

 سيامک بيامد برهنه تنا
 برآويخت با پور آهرمنا

 بزد چنگ وارونه ديو سياه
 دوتا اندر آورد بالای شاه

 تن شاهزاده به خاکفکند آن 
 به چنگال کردش کمرگاه چاک
 سيامک به دست خروزان ديو
 خديو تبه گشت و ماند انجمن بی

 چو آگه شد از مرگ فرزند شاه
 ز تيمار گيتی برو شد سياه
 فرود آمد از تخت ويله کنان

 زنان بر سر و موی و رخ را کنان
 دو رخساره پر خون و دل سوگوار

  بهاردو ديده پر از نم چو ابر
 خروشی برآمد ز لشکر به زار
 کشيدند صف بر در شهريار

 ها کرده پيروزه رنگ همه جامه
 دو چشم ابر خونين و رخ بادرنگ
 دد و مرغ و نخچير گشته گروه
 برفتند ويله کنان سوی کوه
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 برفتند با سوگواری و درد
 ز درگاه کی شاه برخاست گرد
 نشستند سالی چنين سوگوار

 ردگارپيام آمد از داور ک
 درود آوريدش خجسته سروش
 کزين بيش مخروش و بازآر هوش
 سپه ساز و برکش به فرمان من
 برآور يکی گرد از آن انجمن
 از آن بد کنش ديو روی زمين
 بپرداز و پردخته کن دل ز کين
 کی نامور سر سوی آسمان
 برآورد و بدخواست بر بدگمان
 بر آن برترين نام يزدانش را

 ژگانش رابخواند و بپالود م
 وزان پس به کين سيامک شتافت
 شب و روز آرام و خفتن نيافت

 
 خجسته سيامک يکی پور داشت
 که نزد نيا جاه دستور داشت
 گرانمايه را نام هوشنگ بود

 تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود
 به نزد نيا يادگار پدر
 نيا پروريده مراو را به بر

 نيايش به جای پسر داشتی
 شم نگماشتیجز او بر کسی چ

 چو بنهاد دل کينه و جنگ را
 بخواند آن گرانمايه هوشنگ را
 همه گفتنيها بدو بازگفت
 همه رازها بر گشاد از نهفت

 که من لشکری کرد خواهم همی
 خروشی برآورد خواهم همی
 ترا بود بايد همی پيشرو

 ام تو سالار نو که من رفتنی
 پری و پلنگ انجمن کرد و شير

 ببر دليرز درندگان گرگ و 
 سپاهی دد و دام و مرغ و پری
 سپهدار پرکين و کندآوری

 پس پشت لشکر کيومرث شاه
 نبيره به پيش اندرون با سپاه
 بيامد سيه ديو با ترس و باک
 همی به آسمان بر پراگند خاک
 ز هرای درندگان چنگ ديو

 شده سست از خشم کيهان ديو
 به هم برشکستند هردو گروه
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 وان ستوهشدند از دد و دام دي
 بيازيد هوشنگ چون شير چنگ
 جهان کرد بر ديو نستوه تنگ
 کشيدش سراپای يکسر دوال

 همال سپهبد بريد آن سر بی
 به پای اندر افگند و بسپرد خوار
 دريده برو چرم و برگشته کار
 چو آمد مر آن کينه را خواستار
 سرآمد کيومرث را روزگار

 برفت و جهان مردری ماند از وی
 ا نزد او آبروینگر تا کر

 جهان فريبنده را گرد کرد
 ره سود بنمود و خود مايه خورد

 سر چو فسانست و بس جهان سربه
 کس نماند بد و نيک بر هيچ

 
 جهاندار هوشنگ با رای و داد
 به جای نيا تاج بر سر نهاد

 بگشت از برش چرخ سالی چهل
 پر از هوش مغز و پر از رای دل
 چو بنشست بر جايگاه مهی

 ين گفت بر تخت شاهنشهیچن
 که بر هفت کشور منم پادشا
 جهاندار پيروز و فرمانروا
 به فرمان يزدان پيروزگر

 به داد و دهش تنگ بستم کمر
 وزان پس جهان يکسر آباد کرد
 همه روی گيتی پر از داد کرد

 نخستين يکی گوهر آمد به چنگ
 به آتش ز آهن جدا کرد سنگ
 سر مايه کرد آهن آبگون

 گ خارا کشيدش برونکزان سن
 

 يکی روز شاه جهان سوی کوه
 گذر کرد با چند کس همگروه
 پديد آمد از دور چيزی دراز

 تن و تيزتاز سيه رنگ و تيره
 دوچشم از بر سر چو دو چشمه خون

 گون ز دود دهانش جهان تيره
 نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ
 گرفتش يکی سنگ و شد تيزچنگ

 به زور کيانی رهانيد دست
 جهانسوز مار از جهانجوی جست
 برآمد به سنگ گران سنگ خرد
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 همان و همين سنگ بشکست گرد
 فروغی پديد آمد از هر دو سنگ
 دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
 نشد مار کشته وليکن ز راز
 ازين طبع سنگ آتش آمد فراز
 جهاندار پيش جهان آفرين

 نيايش همی کرد و خواند آفرين
 يه دادکه او را فروغی چنين هد

 همين آتش آنگاه قبله نهاد
 بگفتا فروغيست اين ايزدی
 پرستيد بايد اگر بخردی

 شب آمد برافروخت آتش چو کوه
 همان شاه در گرد او با گروه

 يکی جشن کرد آن شب و باده خورد
 سده نام آن جشن فرخنده کرد
 ز هوشنگ ماند اين سده يادگار
 بسی باد چون او دگر شهريار

 هان شاد کردکز آباد کردن ج
 جهانی به نيکی ازو ياد کرد

 
 چو بشناخت آهنگری پيشه کرد
 از آهنگری اره و تيشه کرد

 ی آب ساخت چو اين کرده شد چاره
 ها رودها را بتاخت ز دريای

 به جوی و به رود آبها راه کرد
 به فرخندگی رنج کوتاه کرد
 چراگاه مردم بدان برفزود

 پراگند پس تخم و کشت و درود
 جيد پس هر کسی نان خويشبرن

 بورزيد و بشناخت سامان خويش
 بدان ايزدی جاه و فر کيان
 ز نخچير گور و گوزن ژيان

 جدا کرد گاو و خر و گوسفند
 به ورز آوريد آنچه بد سودمند

 ز پويندگان هر چه مويش نکوست
 بکشت و به سرشان برآهيخت پوست
 چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم

 وی گرمچهارم سمورست کش م
 برين گونه از چرم پويندگان
 بپوشيد بالای گويندگان

 برنجيد و گسترد و خورد و سپرد
 برفت و به جز نام نيکی نبرد
 بسی رنج برد اندران روزگار

 شمار ی بی به افسون و انديشه
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 چو پيش آمدش روزگار بهی
 ازو مردری ماند تخت مهی
 زمانه ندادش زمانی درنگ
  سنگشد آن هوش هوشنگ بافر و

 نپيوست خواهد جهان با تو مهر
 نه نيز آشکارا نمايدت چهر
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 طهمورث

 پسر بد مراو را يکی هوشمند
 گرانمايه طهمورث ديوبند

 بيامد به تخت پدر بر نشست
 به شاهی کمر برميان بر ببست
 همه موبدان را ز لشکر بخواند
 به خوبی چه مايه سخنها براند
 چنين گفت کامروز تخت و کلاه

 بد اين تاج و گنج و سپاهمرا زي
 جهان از بديها بشويم به رای
 پس آنگه کنم درگهی گرد پای
 ز هر جای کوته کنم دست ديو
 که من بود خواهم جهان را خديو
 هر آن چيز کاندر جهان سودمند
 کنم آشکارا گشايم ز بند

 پس از پشت ميش و بره پشم و موی
 بريد و به رشتن نهادند روی

 وشش به رایبه کوشش ازو کرد پ
 به گستردنی بد هم او رهنمای
 ز پويندگان هر چه بد تيزرو

 خورش کردشان سبزه و کاه و جو
 رمنده ددان را همه بنگريد

 سيه گوش و يوز از ميان برگزيد
 به چاره بياوردش از دشت و کوه
 به بند آمدند آنکه بد زان گروه
 ز مرغان مر آن را که بد نيک تاز

 دن فرازچو باز و چو شاهين گر
 شان گرفت بياورد و آموختن

 جهانی بدو مانده اندر شگفت
 چو اين کرده شد ماکيان و خروس
 کجا بر خرو شد گه زخم کوس
 بياورد و يکسر به مردم کشيد
 نهفته همه سودمندش گزيد
 بفرمودشان تا نوازند گرم
 نخوانندشان جز به آواز نرم

 چنين گفت کاين را ستايش کنيد
 يايش کنيدجهان آفرين را ن

 که او دادمان بر ددان دستگاه
 ستايش مراو را که بنمود راه
 مر او را يکی پاک دستور بود
 که رايش ز کردار بد دور بود

 خنيده به هر جای شهرسپ نام
 نزد جز به نيکی به هر جای گام
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 همه روزه بسته ز خوردن دو لب
 به پيش جهاندار برپای شب

 چنان بر دل هر کسی بود دوست
 ز شب و روزه آيين اوستنما

 سر مايه بد اختر شاه را
 در بسته بد جان بدخواه را

 همه راه نيکی نمودی به شاه
 همه راستی خواستی پايگاه
 چنان شاه پالوده گشت از بدی

 ی ايزدی که تابيد ازو فره
 برفت اهرمن را به افسون ببست
 چو بر تيزرو بارگی برنشست
 زمان تا زمان زينش برساختی

 رد گيتيش برتاختیهمی گ
 چو ديوان بديدند کردار او
 کشيدند گردن ز گفتار او
 شدند انجمن ديو بسيار مر
 که پردخته مانند ازو تاج و فر

 چو طهمورث آگه شد از کارشان
 برآشفت و بشکست بازارشان
 به فر جهاندار بستش ميان
 به گردن برآورد گرز گران

 همه نره ديوان و افسونگران
 پاهی گرانبرفتند جادو س

 دمنده سيه ديوشان پيشرو
 همی به آسمان برکشيدند غو
 جهاندار طهمورث بافرين

 ی جنگ و کين بيامد کمربسته
 يکايک بياراست با ديو چنگ
 نبد جنگشان را فراوان درنگ

 ازيشان دو بهره به افسون ببست
 دگرشان به گرز گران کرد پست
 کشيدندشان خسته و بسته خوار

 ن زمان زينهاربه جان خواستند آ
 که ما را مکش تا يکی نو هنر
 بياموزی از ماکت آيد به بر
 کی نامور دادشان زينهار
 بدان تا نهانی کنند آشکار
 چو آزاد گشتند از بند او
 بجستند ناچار پيوند او

 نبشتن به خسرو بياموختند
 دلش را به دانش برافروختند
 نبشتن يکی نه که نزديک سی

  پارسیچه رومی چه تازی و چه
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 چه سغدی چه چينی و چه پهلوی
 ای کان همی بشنوی ز هر گونه

 جهاندار سی سال ازين بيشتر
 چه گونه پديد آوريدی هنر
 برفت و سرآمد برو روزگار
 همه رنج او ماند ازو يادگار
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 ادامه داستان

 گرانمايه جمشيد فرزند او
 کمر بست يکدل پر از پند او
 برآمد برآن تخت فرخ پدر

 کيان بر سرش تاج زربه رسم 
 کمر بست با فر شاهنشهی

 جهان گشت سرتاسر او را رهی
 زمانه بر آسود از داوری

 به فرمان او ديو و مرغ و پری
 جهان را فزوده بدو آبروی

 فروزان شده تخت شاهی بدوی
 ی ايزدی منم گفت با فره

 همم شهرياری همم موبدی
 بدان را ز بد دست کوته کنم

 ره کنمروان را سوی روشنی 
 نخست آلت جنگ را دست برد
 در نام جستن به گردان سپرد
 به فر کيی نرم کرد آهنا

 چو خود و زره کرد و چون جو شنا
 چو خفتان و تيغ و چو برگستوان
 همه کرد پيدا به روشن روان
 بدين اندرون سال پنجاه رنج
 ببرد و ازين چند بنهاد گنج

 ی جامه کرد دگر پنجه انديشه
 ام ننگ و نبردکه پوشند هنگ

 ز کتان و ابريشم و موی قز
 قصب کرد پرمايه ديبا و خز
 بياموختشان رشتن و تافتن
 به تار اندرون پود را بافتن

 چو شد بافته شستن و دوختن
 گرفتند ازو يکسر آموختن

 چو اين کرده شد ساز ديگر نهاد
 زمانه بدو شاد و او نيز شاد

 ور گرد کرد ز هر انجمن پيشه
 ن نيز پنجاه خوردبدين اندرو

 اش گروهی که کاتوزيان خوانی
 اش به رسم پرستندگان دانی

 جدا کردشان از ميان گروه
 پرستنده را جايگه کرد کوه
 بدان تا پرستش بود کارشان
 نوان پيش روشن جهاندارشان
 صفی بر دگر دست بنشاندند
 همی نام نيساريان خواندند
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 کجا شير مردان جنگ آورند
 و کشورندی لشکر  فروزنده

 کزيشان بود تخت شاهی به جای
 وزيشان بود نام مردی به پای
 بسودی سه ديگر گره را شناس
 کجا نيست از کس بريشان سپاس

 بکارند و ورزند و خود بدروند
 به گاه خورش سرزنش نشنوند

 پوش آزاده و ژنده ز فرمان تن
 ز آواز پيغاره آسوده گوش
 تن آزاد و آباد گيتی بروی

 ز داور و گفتگویبر آسوده ا
 گوی آزاده مرد چه گفت آن سخن

 که آزاده را کاهلی بنده کرد
 چهارم که خوانند اهتو خوشی

 ورزان اباسرکشی همان دست
 کجا کارشان همگنان پيشه بود
 روانشان هميشه پرانديشه بود
 بدين اندرون سال پنجاه نيز
 بخورد و بورزيد و بخشيد چيز
 ازين هر يکی را يکی پايگاه

 اوار بگزيد و بنمود راهسز
 ی خويش را که تا هر کس اندازه

 ببيند بداند کم و بيش را
 بفرمود پس ديو ناپاک را
 به آب اندر آميختن خاک را

 هرانچ از گل آمد چو بشناختند
 سبک خشک را کالبد ساختند
 به سنگ و به گج ديو ديوار کرد
 نخست از برش هندسی کار کرد

 چو گرمابه و کاخهای بلند
 و ايران که باشد پناه از گزندچ

 ز خارا گهر جست يک روزگار
 همی کرد ازو روشنی خواستار
 به چنگ آمدش چندگونه گهر
 چو ياقوت و بيجاده و سيم و زر
 ز خارا به افسون برون آوريد
 شد آراسته بندها را کليد
 دگر بويهای خوش آورد باز
 که دارند مردم به بويش نياز

 ون مشک نابچو بان و چو کافور و چ
 چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب
 پزشکی و درمان هر دردمند
 در تندرستی و راه گزند
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 همان رازها کرد نيز آشکار
 جهان را نيامد چنو خواستار

 گذر کرد ازان پس به کشتی برآب
 ز کشور به کشور گرفتی شتاب
 چنين سال پنجه برنجيد نيز
 نديد از هنر بر خرد بسته چيز

 ا چو آمد به جایهمه کردنيه
 ز جای مهی برتر آورد پای

 به فر کيانی يکی تخت ساخت
 چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت
 که چون خواستی ديو برداشتی
 ز هامون به گردون برافراشتی
 چو خورشيد تابان ميان هوا
 نشسته برو شاه فرمانروا

 جهان انجمن شد بر آن تخت او
 شگفتی فرومانده از بخت او

 ر گوهر افشاندندبه جمشيد ب
 مران روز را روز نو خواندند
 سر سال نو هرمز فرودين
 برآسوده از رنج روی زمين
 بزرگان به شادی بياراستند

 می و جام و رامشگران خواستند
 چنين جشن فرخ ازان روزگار
 به ما ماند ازان خسروان يادگار
 چنين سال سيصد همی رفت کار

 نديدند مرگ اندران روزگار
 ز بدشان نبد آگهیز رنج و 

 ميان بسته ديوان بسان رهی
 به فرمان مردم نهاده دو گوش
 ز رامش جهان پر ز آوای نوش
 چنين تا بر آمد برين روزگار
 نديدند جز خوبی از کردگار

 سر گشت او را رهی جهان سربه
 نشسته جهاندار با فرهی
 يکايک به تخت مهی بنگريد

 به گيتی جز از خويشتن را نديد
  آن شاه يزدان شناسمنی کرد

 ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس
 گرانمايگان را ز لشگر بخواند

 چه مايه سخن پيش ايشان براند
 چنين گفت با سالخورده مهان
 که جز خويشتن را ندانم جهان
 هنر در جهان از من آمد پديد
 چو من نامور تخت شاهی نديد
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 جهان را به خوبی من آراستم
 چنانست گيتی کجا خواستم
 خور و خواب و آرامتان از منست
 همان کوشش و کامتان از منست
 بزرگی و ديهيم شاهی مراست

 که گويد که جز من کسی پادشاست
 همه موبدان سرفگنده نگون

 چرا کس نيارست گفتن نه چون
 چو اين گفته شد فر يزدان از وی

 وگوی بگشت و جهان شد پر از گفت
 منی چون بپيوست با کردگار

 آورد و برگشت کارشکست اندر 
 گوی با فر و هوش چه گفت آن سخن

 چو خسرو شوی بندگی را بکوش
 به يزدان هر آنکس که شد ناسپاس
 به دلش اندر آيد ز هر سو هراس

 گون گشت روز به جمشيد بر تيره
 فروز همی کاست آن فر گيتی

 
 يکی مرد بود اندر آن روزگار
 ز دشت سواران نيزه گذار

  هم نيک مردگرانمايه هم شاه و
 ز ترس جهاندار با باد سرد
 که مرداس نام گرانمايه بود
 به داد و دهش برترين پايه بود
 مراو را ز دوشيدنی چارپای
 ز هر يک هزار آمدندی به جای
 همان گاو دوشابه فرمانبری
 همان تازی اسب گزيده مری
 بز و ميش بد شيرور همچنين
 به دوشيزگان داده بد پاکدين

 سی را که بودی نيازبه شير آن ک
 بدان خواسته دست بردی فراز
 پسر بد مراين پاکدل را يکی
 کش از مهر بهره نبود اندکی
 جهانجوی را نام ضحاک بود
 دلير و سبکسار و ناپاک بود

 کجا بيور اسپش همی خواندند
 چنين نام بر پهلوی راندند
 کجا بيور از پهلوانی شمار

 هزار بود بر زبان دری ده
 ازی به زرين ستامز اسپان ت

 ورا بود بيور که بردند نام
 شب و روز بودی دو بهره به زين
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 ز روی بزرگی نه از روی کين
 چنان بد که ابليس روزی پگاه
 بيامد بسان يکی نيکخواه
 دل مهتر از راه نيکی ببرد
 جوان گوش گفتار او را سپرد

 بدو گفت پيمانت خواهم نخست
 پس آنگه سخن برگشايم درست

 يکدل گشت فرمانش کردجوان ن
 چنان چون بفرمود سوگند خورد
 که راز تو با کس نگويم ز بن

 ز تو بشنوم هر چه گويی سخن
 بدو گفت جز تو کسی کدخدای
 چه بايد همی با تو اندر سرای
 چه بايد پدرکش پسر چون تو بود
 يکی پندت را من بيايد شنود

 ی سالخورد زمانه برين خواجه
 نوردهمی دير ماند تو اندر 

 ور جاه او بگير اين سر مايه
 ترا زيبد اندر جهان گاه او

 ی من چو داری وفا برين گفته
 جهاندار باشی يکی پادشا
 چو ضحاک بشنيد انديشه کرد
 ز خون پدر شد دلش پر ز درد

 به ابليس گفت اين سزاوار نيست
 دگرگوی کين از در کار نيست
 بدوگفت گر بگذری زين سخن

 مان منبتابی ز سوگند و پي
 بماند به گردنت سوگند و بند
 شوی خوار و ماند پدرت ارجمند
 سر مرد تازی به دام آوريد
 چنان شد که فرمان او برگزيد
 بپرسيد کين چاره با من بگوی
 نتابم ز رای تو من هيچ روی
 بدو گفت من چاره سازم ترا
 به خورشيد سر برفرازم ترا
 مر آن پادشا را در اندر سرای

 بود بس دلگشایيکی بوستان 
 گرانمايه شبگير برخاستی
 ز بهر پرستش بياراستی

 سر و تن بشستی نهفته به باغ
 پرستنده با او ببردی چراغ
 بياورد وارونه ابليس بند

 يکی ژرف چاهی به ره بر بکند
 پس ابليس وارونه آن ژرف چاه
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 به خاشاک پوشيد و بسترد راه
 سر تازيان مهتر نامجوی
 د رویشب آمد سوی باغ بنها

 به چاه اندر افتاد و بشکست پست
 پرست شد آن نيکدل مرد يزدان

 به هر نيک و بد شاه آزاد مرد
 به فرزند بر نازده باد سرد

 همی پروريدش به ناز و به رنج
 بدو بود شاد و بدو داد گنج
 چنان بدگهر شوخ فرزند او
 بگشت از ره داد و پيوند او

 به خون پدر گشت همداستان
 م من اين داستانز دانا شنيد

 که فرزند بد گر شود نره شير
 به خون پدر هم نباشد دلير

 مگر در نهانش سخن ديگرست
 پژوهنده را راز با مادرست
 فرومايه ضحاک بيدادگر

 بدين چاره بگرفت جای پدر
 به سر برنهاد افسر تازيان
 بريشان ببخشيد سود و زيان

 
 چو ابليس پيوسته ديد آن سخن

 نو افگند بنيکی بند بد را 
 بدو گفت گر سوی من تافتی
 ز گيتی همه کام دل يافتی
 اگر همچنين نيز پيمان کنی
 نپيچی ز گفتار و فرمان کنی

 سر پادشاهی تراست جهان سربه
 دد و مردم و مرغ و ماهی تراست
 چو اين کرده شد ساز ديگر گرفت
 يکی چاره کرد از شگفتی شگفت
 جوانی برآراست از خويشتن

 بينادل و رايزنسخنگوی و 
 هميدون به ضحاک بنهاد روی
 نبودش به جز آفرين گفت و گوی
 بدو گفت اگر شاه را در خورم
 يکی نامور پاک خواليگرم
 چو بشنيد ضحاک بنواختش
 ز بهر خورش جايگه ساختش

 ی پادشا کليد خورش خانه
 بدو داد دستور فرمانروا

 فراوان نبود آن زمان پرورش
 ا خورشکه کمتر بد از خوردنيه
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 ز هر گوشت از مرغ و از چارپای
 خورشگر بياورد يک يک به جای
 به خويش بپرورد برسان شير
 بدان تا کند پادشا را دلير

 سخن هر چه گويدش فرمان کند
 به فرمان او دل گروگان کند

 ی خايه دادش نخست خورش زرده
 بدان داشتش يک زمان تندرست
 بخورد و برو آفرين کرد سخت

 اندش ورا نيکبختمزه يافت خو
 چنين گفت ابليس نيرنگساز

 که شادان زی ای شاه گردنفراز
 که فردات ازان گونه سازم خورش

 سر پرورش کزو باشدت سربه
 برفت و همه شب سگالش گرفت
 که فردا ز خوردن چه سازد شگفت
 خورشها ز کبک و تذرو سپيد
 بسازيد و آمد دلی پراميد

 شه تازيان چون به نان دست برد
 کم خرد مهر او را سپردسر 

 سيم روز خوان را به مرغ و بره
 بياراستش گونه گون يکسره
 به روز چهارم چو بنهاد خوان

 خورش ساخت از پشت گاو جوان
 بدو اندرون زعفران و گلاب

 همان سالخورده می و مشک ناب
 چو ضحاک دست اندر آورد و خورد
 شگفت آمدش زان هشيوار مرد

 ویبدو گفت بنگر که از آرز
 چه خواهی بگو با من ای نيکخوی
 خورشگر بدو گفت کای پادشا
 هميشه بزی شاد و فرمانروا
 مرا دل سراسر پر از مهر تست

 ی جانم از چهرتست همه توشه
 يکی حاجتستم به نزديک شاه
 و گرچه مرا نيست اين پايگاه
 که فرمان دهد تا سر کتف اوی
 ببوسم بدو بر نهم چشم و روی

 فتار اویچو ضحاک بشنيد گ
 نهانی ندانست بازار اوی

 بدو گفت دارم من اين کام تو
 بلندی بگيرد ازين نام تو
 بفرمود تا ديو چون جفت او

 همی بوسه داد از بر سفت او
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 ببوسيد و شد بر زمين ناپديد
 کس اندر جهان اين شگفتی نديد
 دو مار سيه از دو کتفش برست

 عمی گشت و از هر سويی چاره جست
 ريد هر دو ز کفتسرانجام بب

 سزد گر بمانی بدين در شگفت
 چو شاخ درخت آن دو مار سياه
 برآمد دگر باره از کتف شاه
 پزشکان فرزانه گرد آمدند

 يک داستانها زدند به همه يک
 ز هر گونه نيرنگها ساختند
 مر آن درد را چاره نشناختند

 بسان پزشکی پس ابليس تفت
 به فرزانگی نزد ضحاک رفت

 ن بودنی کار بودبدو گفت کي
 بمان تا چه گردد نبايد درود

 خورش ساز و آرامشان ده به خورد
 ای نيز کرد نبايد جزين چاره
 شان خورش به جز مغز مردم مده

 مگر خود بميرند ازين پرورش
 وگوی نگر تا که ابليس ازين گفت

 کردوچه خواست اندرين جستجوی چه
 مگر تا يکی چاره سازد نهان

  مردم جهانکه پردخته گردد ز
 

 از آن پس برآمد ز ايران خروش
 پديد آمد از هر سويی جنگ و جوش
 سيه گشت رخشنده روز سپيد
 گسستند پيوند از جمشيد

 ی ايزدی برو تيره شد فره
 به کژی گراييد و نابخردی

 پديد آمد از هر سويی خسروی
 يکی نامجويی ز هر پهلوی
 سپه کرده و جنگ را ساخته

 رداختهدل از مهر جمشيد پ
 يکايک ز ايران برآمد سپاه
 سوی تازيان برگفتند راه

 شنودند کانجا يکی مهترست
 پر از هول شاه اژدها پيکرست
 سواران ايران همه شاهجوی
 نهادند يکسر به ضحاک روی
 به شاهی برو آفرين خواندند
 ورا شاه ايران زمين خواندند
 کی اژدهافش بيامد چو باد
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 هادبه ايران زمين تاج بر سر ن
 از ايران و از تازيان لشکری

 گزين کرد گرد از همه کشوری
 سوی تخت جمشيد بنهاد روی
 چو انگشتری کرد گيتی بروی
 چو جمشيد را بخت شد کندرو
 به تنگ اندر آمد جهاندار نو
 برفت و بدو داد تخت و کلاه
 بزرگی و ديهيم و گنج و سپاه

 چو صدسالش اندر جهان کس نديد
  ناپديدبرو نام شاهی و او

 صدم سال روزی به دريای چين
 پديد آمد آن شاه ناپاک دين
 نهان گشته بود از بد اژدها
 نيامد به فرجام هم زو رها

 چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ
 يکايک ندادش زمانی درنگ
 به ارش سراسر به دو نيم کرد

 بيم کرد جهان را ازو پاک بی
 شد آن تخت شاهی و آن دستگاه

 بيجاده کاهزمانه ربودش چو 
 ازو بيش بر تخت شاهی که بود
 بران رنج بردن چه آمدش سود
 گذشته برو ساليان هفتصد
 پديد آوريده همه نيک و بد
 چه بايد همه زندگانی دراز

 چو گيتی نخواهد گشادنت راز
 همی پروراندت با شهد و نوش
 جز آواز نرمت نيايد به گوش

 يکايک چو گيتی که گسترد مهر
 ه بد نيز چهرنخواهد نمودن ب

 بدو شاد باشی و نازی بدوی
 همان راز دل را گشايی بدوی
 يکی نغز بازی برون آورد

 به دلت اندرون درد و خون آورد
 دلم سير شد زين سرای سپنج
 خدايا مرا زود برهان ز رنج

 
 چو ضحاک شد بر جهان شهريار
 برو ساليان انجمن شد هزار
 سراسر زمانه بدو گشت باز

 روزگار درازبرآمد برين 
 نهان گشت کردار فرزانگان
 پراگنده شد کام ديوانگان
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 هنر خوار شد جادويی ارجمند
 نهان راستی آشکارا گزند

 شده بر بدی دست ديوان دراز
 به نيکی نرفتی سخن جز به راز

 ی جمشيد دو پاکيزه از خانه
 برون آوريدند لرزان چو بيد

 که جمشيد را هر دو دختر بدند
 چو افسر بدندسر بانوان را 

 رويان يکی شهرناز ز پوشيده
 دگر پاکدامن به نام ارنواز
 به ايوان ضحاک بردندشان
 بران اژدهافشن سپردندشان
 بپروردشان از ره جادويی

 بياموختشان کژی و بدخويی
 ندانست جز کژی آموختن

 جز از کشتن و غارت و سوختن
 

 چنان بد که هر شب دو مرد جوان
 ی پهلوان چه کهتر چه از تخمه

 خورشگر ببردی به ايوان شاه
 همی ساختی راه درمان شاه
 بکشتی و مغزش بپرداختی
 مران اژدها را خورش ساختی
 دو پاکيزه از گوهر پادشا
 دو مرد گرانمايه و پارسا
 يکی نام ارمايل پاکدين
 دگر نام گرمايل پيشبين

 چنان بد که بودند روزی به هم
 سخن رفت هر گونه از بيش و کم

  بيدادگر شاه و ز لشکرشز
 وزان رسمهای بد اندر خورش
 يکی گفت ما را به خواليگری
 ببايد بر شاه رفت آوری

 ای ساختن وزان پس يکی چاره
 ز هر گونه انديشه انداختن

 مگر زين دو تن را که ريزند خون
 يکی را توان آوريدن برون
 برفتند و خواليگری ساختند
 خورشها و اندازه بشناختند

 ی پادشاه جهان خانهخورش 
 گرفت آن دو بيدار دل در نهان
 چو آمد به هنگام خون ريختن
 به شيرين روان اندر آويختن

 کشان ازان روز بانان مردم
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 گرفته دو مرد جوان راکشان
 زنان پيش خواليگران تاختند
 ز بالا به روی اندر انداختند
 پر از درد خواليگران را جگر
 نه سرپر از خون دو ديده پر از کي

 همی بنگريد اين بدان آن بدين
 ز کردار بيداد شاه زمين
 از آن دو يکی را بپرداختند

 ای نيز نشناختند جزين چاره
 برون کرد مغز سر گوسفند
 بياميخت با مغز آن ارجمند

 يکی را به جان داد زنهار و گفت
 نگر تا بياری سر اندر نهفت
 نگر تا نباشی به آباد شهر

 کوهست بهرترا از جهان دشت و 
 بها به جای سرش زان سری بی
 خورش ساختند از پی اژدها
 جوان ازين گونه هر ماهيان سی

 ازيشان همی يافتندی روان
 چو گرد آمدی مرد ازيشان دويست
 بران سان که نشناختندی که کيست
 خورشگر بديشان بزی چند و ميش
 سپردی و صحرا نهادند پيش
 کنون کرد از آن تخمه داد نژاد

  آباد نايد به دل برش يادکه ز
 پس آيين ضحاک وارونه خوی

 بدش آرزوی چنان بد که چون می
 ز مردان جنگی يکی خواستی
 به کشتی چو با ديو برخاستی
 کجا نامور دختری خوبروی

 گوی گفت به پرده درون بود بی
 پرستنده کرديش بر پيش خويش
 نه بر رسم دين و نه بر رسم کيش

 
 ال ماندچو از روزگارش چهل س

 نگر تا بسر برش يزدان چه راند
 در ايوان شاهی شبی دير ياز
 به خواب اندرون بود با ارنواز
 چنان ديد کز کاخ شاهنشهان
 سه جنگی پديد آمدی ناگهان
 دو مهتر يکی کهتر اندر ميان
 به بالای سرو و به فر کيان
 کمر بستن و رفتن شاهوار

 ی گاوسار بچنگ اندرون گرزه
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 ک رفتی به جنگدمان پيش ضحا
 نهادی به گردن برش پالهنگ
 همی تاختی تا دماوند کوه
 کشان و دوان از پس اندر گروه

 بپيچيد ضحاک بيدادگر
 بدريدش از هول گفتی جگر
 يکی بانگ برزد بخواب اندرون

 ی صدستون که لرزان شد آن خانه
 بجستند خورشيد رويان ز جای
 از آن غلغل نامور کدخدای

  ارنوازچنين گفت ضحاک را
 که شاها چه بودت نگويی به راز
 که خفته به آرام در خان خويش

 برين سان بترسيدی از جان خويش
 زمين هفت کشور به فرمان تست
 دد و دام و مردم به پيمان تست
 به خورشيد رويان جهاندار گفت
 که چونين شگفتی بشايد نهفت
 که گر از من اين داستان بشنويد

 اميدشودتان دل از جان من نا
 به شاه گرانمايه گفت ارنواز
 که بر ما ببايد گشادنت راز

 ای توانيم کردن مگر چاره
 ای ای نيست پتياره چاره که بی

 سپهبد گشاد آن نهان از نهفت
 همه خواب يک يک بديشان بگفت
 چنين گفت با نامور ماهروی
 که مگذار اين را ره چاره چوی
 نگين زمانه سر تخت تست

 ور بخت تستجهان روشن از نام
 تو داری جهان زير انگشتری
 دد و مردم و مرغ و ديو و پری
 ز هر کشوری گرد کن مهتران
 از اخترشناسان و افسونگران

 سخن سربه سر موبدان را بگوی
 پژوهش کن و راستی بازجوی

 نگه کن که هوش تو بر دست کيست
 ز مردم شمار ار ز ديو و پريست
 چو دانسته شد چاره ساز آن زمان

  خيره مترس از بد بدگمانبه
 شه پر منش را خوش آمد سخن
 که آن سرو سيمين برافگند بن
 جهان از شب تيره چون پر زاغ
 هم آنگه سر از کوه برزد چراغ
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 تو گفتی که بر گنبد لاژورد
 بگسترد خورشيد ياقوت زرد
 سپهبد به هرجا که بد موبدی
 سخن دان و بيداردل بخردی
 دز کشور به نزديک خويش آوري

 بگفت آن جگر خسته خوابی که ديد
 نهانی سخن کردشان آشکار
 ز نيک و بد و گردش روزگار
 که بر من زمانه کی آيد بسر
 کرا باشد اين تاج و تخت و کمر
 گر اين راز با من ببايد گشاد
 و گر سر به خواری ببايد نهاد
 لب موبدان خشک و رخساره تر

 زبان پر ز گفتار با يکديگر
 از گوييم راستکه گر بودنی ب

 بهاست به جانست پيکار و جان بی
 و گر نشنود بودنيها درست

 ببايد هم اکنون ز جان دست شست
 سه روز اندرين کار شد روزگار
 سخن کس نيارست کرد آشکار
 به روز چهارم برآشفت شاه
 برآن موبدان نماينده راه

 تان دار بايد بسود که گر زنده
 و گر بودنيها ببايد نمود

 بدان سرفگنده نگونهمه مو
 پر از هول دل ديدگان پر ز خون
 از آن نامداران بسيار هوش
 يکی بود بينادل و تيزگوش
 خردمند و بيدار و زيرک بنام
 کزان موبدان او زدی پيش گام
 دلش تنگتر گشت و ناباک شد
 گشاده زبان پيش ضحاک شد
 بدو گفت پردخته کن سر ز باد
 که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

 ندار پيش از تو بسيار بودجها
 که تخت مهی را سزاوار بود
 فراوان غم و شادمانی شمرد
 برفت و جهان ديگری را سپرد

 ی آهنينی به پای اگر باره
 سپهرت بسايد نمانی به جای
 کسی را بود زين سپس تخت تو
 به خاک اندر آرد سر و بخت تو

 کجا نام او آفريدون بود
 زمين را سپهری همايون بود
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 ز آن سپهبد ز مادر نزادهنو
 نيامد گه پرسش و سرد باد
 چو او زايد از مادر پرهنر
 بسان درختی شود بارور

 به مردی رسد برکشد سر به ماه
 کمر جويد و تاج و تخت و کلاه
 به بالا شود چون يکی سرو برز
 به گردن برآرد ز پولاد گرز

 ی گاوسار زند بر سرت گرزه
 بگيردت زار و ببنددت خوار

  گفت ضحاک ناپاک دينبدو
 چرا بنددم از منش چيست کين
 دلاور بدو گفت گر بخردی

 بهانه نسازد بدی کسی بی
 برآيد به دست تو هوش پدرش
 از آن درد گردد پر از کينه سرش
 يکی گاو برمايه خواهد بدن
 جهانجوی را دايه خواهد بدن
 تبه گردد آن هم به دست تو بر

 ی گاوسر بدين کين کشد گرزه
 شنيد ضحاک بگشاد گوشچو ب

 ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش
 گرانمايه از پيش تخت بلند
 بتابيد روی از نهيب گزند
 چو آمد دل نامور بازجای
 بتخت کيان اندر آورد پای
 نشان فريدون بگرد جهان

 همی باز جست آشکار و نهان
 نه آرام بودش نه خواب و نه خورد
 شده روز روشن برو لاژورد

 
  برين روزگار درازبرآمد

 کشيد اژدهافش به تنگی فراز
 خجسته فريدون ز مادر بزاد
 جهان را يکی ديگر آمد نهاد
 بباليد برسان سرو سهی

 همی تافت زو فر شاهنشهی
 جهانجوی با فر جمشيد بد
 به کردار تابنده خورشيد بود
 جهان را چو باران به بايستگی
 روان را چو دانش به شايستگی

 شت گردان سپهربسر بر همی گ
 شده رام با آفريدون به مهر
 همان گاو کش نام بر مايه بود
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 ز گاوان ورا برترين پايه بود
 ز مادر جدا شد چو طاووس نر
 بهر موی بر تازه رنگی دگر

 شده انجمن بر سرش بخردان
 شناسان و هم موبدان ستاره

 که کس در جهان گاو چونان نديد
 نه از پيرسر کاردانان شنيد

 کرده ضحاک پر گفت و گویزمين 
 به گرد جهان هم بدين جست و جوی

 فريدون که بودش پدر آبتين
 شده تنگ بر آبتين بر زمين

 گريزان و از خويشتن گشته سير
 برآويخت ناگاه بر کام شير
 از آن روزبانان ناپاک مرد

 تنی چند روزی بدو باز خورد
 گرفتند و بردند بسته چو يوز
 زبرو بر سر آورد ضحاک رو
 خردمند مام فريدون چو ديد

 که بر جفت او بر چنان بد رسيد
 فرانک بدش نام و فرخنده بود
 به مهر فريدون دل آگنده بود

 ی روزگار پر از داغ دل خسته
 همی رفت پويان بدان مرغزار
 کجا نامور گاو برمايه بود

 که بايسته بر تنش پيرايه بود
 به پيش نگهبان آن مرغزار

 ون بر کنارخروشيد و باريد خ
 بدو گفت کاين کودک شيرخوار
 ز من روزگاری بزنهار دار
 پدروارش از مادر اندر پذير

 وزين گاو نغزش بپرور به شير
 و گر باره خواهی روانم تراست

 گروگان کنم جان بدان کت هواست
 ی بيشه و گاو نغز پرستنده

 چنين داد پاسخ بدان پاک مغز
 که چون بنده در پيش فرزند تو

 ی پند تو  پرستندهبباشم
 سه سالش همی داد زان گاو شير

 هشيوار بيدار زنهارگير
 

 نشد سير ضحاک از آن جست جوی
 گوی شد از گاو گيتی پر از گفت

 دوان مادر آمد سوی مرغزار
 چنين گفت با مرد زنهاردار
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 ای در دلم ايزدی که انديشه
 فراز آمدست از ره بخردی

 همی کرد بايد کزين چاره نيست
  فرزند و شيرين روانم يکيستکه

 ببرم پی از خاک جادوستان
 شوم تا سر مرز هندوستان
 شوم ناپديد از ميان گروه
 برم خوب رخ را به البرز کوه
 بياورد فرزند را چون نوند

 چو مرغان بران تيغ کوه بلند
 يکی مرد دينی بران کوه بود

 اندوه بود که از کار گيتی بی
 فرانک بدو گفت کای پاک دين
 منم سوگواری ز ايران زمين
 بدان کاين گرانمايه فرزند من
 همی بود خواهد سرانجمن
 ترا بود بايد نگهبان او
 پدروار لرزنده بر جان او
 پذيرفت فرزند او نيک مرد
 نياورد هرگز بدو باد سرد
 خبر شد به ضحاک بدروزگار
 از آن گاو برمايه و مرغزار

 بيامد ازان کينه چون پيل مست
 و برمايه را کرد پستمران گا

 همه هر چه ديد اندرو چارپای
 بيفگند و زيشان بپرداخت جای
 سبک سوی خان فريدون شتافت
 فراوان پژوهيد و کس را نيافت
 به ايوان او آتش اندر فگند
 ز پای اندر آورد کاخ بلند

 
 چو بگذشت ازان بر فريدون دو هشت

 ز البرز کوه اندر آمد به دشت
 يد و گفتبر مادر آمد پژوه

 که بگشای بر من نهان از نهفت
 بگو مر مرا تا که بودم پدر
 کيم من ز تخم کدامين گهر
 چه گويم کيم بر سر انجمن
 يکی دانشی داستانم بزن
 فرانک بدو گفت کای نامجوی
 بگويم ترا هر چه گفتی بگوی
 تو بشناس کز مرز ايران زمين
 يکی مرد بد نام او آبتين
 ر بودز تخم کيان بود و بيدا
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 آزار بود خردمند و گرد و بی
 ز طهمورث گرد بودش نژاد
 پدر بر پدر بر همی داشت ياد
 پدر بد ترا و مرا نيک شوی
 نبد روز روشن مرا جز بدوی

 چنان بد که ضحاک جادوپرست
 از ايران به جان تو يازيد دست
 ازو من نهانت همی داشتم
 چه مايه به بد روز بگذاشتم

  جوانپدرت آن گرانمايه مرد
 فدی کرده پيش تو روشن روان
 ابر کتف ضحاک جادو دو مار
 برست و برآورد از ايران دمار
 سر بابت از مغز پرداختند

 همان اژدها را خورش ساختند
 ای سرانجام رفتم سوی بيشه

 ای که کس را نه زان بيشه انديشه
 يکی گاو ديدم چو خرم بهار
 سراپای نيرنگ و رنگ و نگار

 کرده بکشنگهبان او پای 
 نشسته به بيشه درون شاهفش

 بدو دادمت روزگاری دراز
 همی پرورديدت به بر بر به ناز
 ز پستان آن گاو طاووس رنگ
 برافراختی چون دلاور پلنگ
 سرانجام زان گاو و آن مرغزار
 يکايک خبر شد سوی شهريار
 ز بيشه ببردم ترا ناگهان

 گريزنده ز ايوان و از خان و مان
  گرانمايه رابيامد بکشت آن

 زبان مهربان دايه را چنان بی
 وز ايوان ما تا به خورشيد خاک
 برآورد و کرد آن بلندی مغاک
 فريدون چو بشنيد بگشادگوش
 ز گفتار مادر برآمد به جوش

 دلش گشت پردرد و سر پر ز کين
 به ابرو ز خشم اندر آورد چين
 چنين داد پاسخ به مادر که شير

 نگردد مگر ز آزمايش دلير
 کنون کردنی کرد جادوپرست
 مرا برد بايد به شمشير دست
 بپويم به فرمان يزدان پاک
 برآرم ز ايوان ضحاک خاک

 بدو گفت مادر که اين رای نيست
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 ترا با جهان سر به سر پای نيست
 جهاندار ضحاک با تاج و گاه
 ميان بسته فرمان او را سپاه

 چو خواهد ز هر کشوری صدهزار
  کارزارکمر بسته او را کند

 جز اينست آيين پيوند و کين
 جهان را به چشم جوانی مبين
 که هر کاو نبيد جوانی چشيد
 به گيتی جز از خويشتن را نديد
 بدان مستی اندر دهد سر بباد
 ترا روز جز شاد و خرم مباد

 
 چنان بد که ضحاک را روز و شب
 به نام فريدون گشادی دو لب
 بران برز بالا ز بيم نشيب

 آفريدون دلش پر نهيبشده ز 
 چنان بد که يک روز بر تخت عاج
 نهاده به سر بر ز پيروزه تاج

 ز هر کشوری مهتران را بخواست
 که در پادشاهی کند پشت راست
 از آن پس چنين گفت با موبدان
 که ای پرهنر با گهر بخردان
 ست مرا در نهانی يکی دشمن

 که بربخردان اين سخن روشن است
 ه دانش بزرگبه سال اندکی و ب

 گوی بدنژادی دلير و سترگ
 اگر چه به سال اندک ای راستان
 درين کار موبد زدش داستان

 که دشمن اگر چه بود خوار و خرد
 نبايدت او را به پی بر سپرد
 ندارم همی دشمن خرد خوار
 بترسم همی از بد روزگار

 همی زين فزون بايدم لشکری
 هم از مردم و هم ز ديو و پری

  خواهم انگيختنيکی لشگری
 ابا ديو مردم برآميختن

 ببايد بدين بود همداستان
 که من ناشکبيم بدين داستان
 يکی محضر اکنون ببايد نوشت
 که جز تخم نيکی سپهبد نکشت
 نگويد سخن جز همه راستی
 نخواهد به داد اندرون کاستی
 زبيم سپهبد همه راستان
 برآن کار گشتند همداستان
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 يربر آن محضر اژدها ناگز
 گواهی نوشتند برنا و پير
 هم آنگه يکايک ز درگاه شاه
 برآمد خروشيدن دادخواه

 ستم ديده را پيش او خواندند
 بر نامدارانش بنشاندند
 بدو گفت مهتر بروی دژم

 که بر گوی تا از که ديدی ستم
 خروشيد و زد دست بر سر ز شاه

 ی دادخواه که شاها منم کاوه
 زيان مرد آهنگرم يکی بی

 ه آتش آيد همی بر سرمز شا
 تو شاهی و گر اژدها پيکری
 ببايد بدين داستان داوری

 که گر هفت کشور به شاهی تراست
 چرا رنج و سختی همه بهر ماست

 شماريت با من ببايد گرفت
 بدان تا جهان ماند اندر شگفت
 مگر کز شمار تو آيد پديد

 که نوبت ز گيتی به من چون رسيد
 منکه مارانت را مغز فرزند 

 همی داد بايد ز هر انجمن
 سپهبد به گفتار او بنگريد

 ها شنيد شگفت آمدش کان سخن
 بدو باز دادند فرزند او

 به خوبی بجستند پيوند او
 بفرمود پس کاوه را پادشا
 که باشد بران محضر اندر گوا
 چو بر خواند کاوه همه محضرش
 سبک سوی پيران آن کشورش
 خروشيد کای پای مردان ديو

  دل از ترس گيهان خديوبريده
 همه سوی دوزخ نهاديد روی
 سپر ديد دلها به گفتار اوی
 نباشم بدين محضر اندر گوا
 نه هرگز برانديشم از پادشا

 خروشيد و برجست لرزان ز جای
 بدريد و بسپرد محضر به پای
 گرانمايه فرزند او پيش اوی

 ز ايوان برون شد خروشان به کوی
 نمهان شاه را خواندند آفري
 که ای نامور شهريار زمين
 ز چرخ فلک بر سرت باد سرد
 نيارد گذشتن به روز نبرد
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 گوی ی خام چرا پيش تو کاوه
 بسان همالان کند سرخ روی
 همه محضر ما و پيمان تو
 بدرد بپيچد ز فرمان تو
 کی نامور پاسخ آورد زود

 که از من شگفتی ببايد شنود
 که چون کاوه آمد ز درگه پديد

  آواز او را شنيددو گوش من
 ميان من و او ز ايوان درست
 تو گفتی يکی کوه آهن برست
 ندانم چه شايد بدن زين سپس
 که راز سپهری ندانست کس
 چو کاوه برون شد ز درگاه شاه
 برو انجمن گشت بازارگاه

 همی بر خروشيد و فرياد خواند
 جهان را سراسر سوی داد خواند
 ازان چرم کاهنگران پشت پای

  هنگام زخم درایبپوشند
 همان کاوه آن بر سر نيزه کرد
 همانگه ز بازار برخاست گرد

 خروشان همی رفت نيزه بدست
 که ای نامداران يزدان پرست
 کسی کاو هوای فريدون کند
 دل از بند ضحاک بيرون کند
 بپوييد کاين مهتر آهرمنست

 جهان آفرين را به دل دشمن است
 بها ناسزاوار پوست بدان بی

 مد آوای دشمن ز دوستپديد آ
 همی رفت پيش اندرون مردگرد
 جهانی برو انجمن شد نه خرد
 بدانست خود کافريدون کجاست
 سراندر کشيد و همی رفت راست

 بيامد بدرگاه سالار نو
 بديدندش آنجا و برخاست غو
 چو آن پوست بر نيزه بر ديد کی
 به نيکی يکی اختر افگند پی
 بياراست آن را به ديبای روم

 گوهر بر و پيکر از زر بومز 
 بزد بر سر خويش چون گرد ماه
 يکی فال فرخ پی افکند شاه

 فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش
 همی خواندش کاويانی درفش
 از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه
 به شاهی بسر برنهادی کلاه
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 بها چرم آهنگران بران بی
 برآويختی نو به نو گوهران
 نز ديبای پرمايه و پرنيا

 برآن گونه شد اختر کاويان
 که اندر شب تيره خورشيد بود
 جهان را ازو دل پراميد بود

 بگشت اندرين نيز چندی جهان
 همی بودنی داشت اندر نهان
 فريدون چو گيتی برآن گونه ديد
 جهان پيش ضحاک وارونه ديد
 سوی مادر آمد کمر برميان
 به سر برنهاده کلاه کيان

 ارام سوی کارز که من رفتنی
 ترا جز نيايش مباد ايچ کار

 ز گيتی جهان آفرين را پرست
 ازو دان بهر نيکی زور دست
 فرو ريخت آب از مژه مادرش
 همی خواند با خون دل داورش
 به يزدان همی گفت زنهار من
 سپردم ترا ای جهاندار من
 بگردان ز جانش بد جاودان
 بپرداز گيتی ز نابخردان

 فريدون سبک ساز رفتن گرفت
  را ز هر کس نهفتن گرفتسخن

 برادر دو بودش دو فرخ همال
 ازو هر دو آزاده مهتر به سال
 يکی بود ازيشان کيانوش نام

 ی شادکام دگر نام پرمايه
 فريدون بريشان زبان برگشاد
 که خرم زئيد ای دليران و شاد
 که گردون نگردد بجز بر بهی
 به ما بازگردد کلاه مهی
 بياريد داننده آهنگران

 گرز فرمود بايد گرانيکی 
 چو بگشاد لب هر دو بشتافتند

 به بازار آهنگران تاختند
 هر آنکس کزان پيشه بد نام جوی
 به سوی فريدون نهادند روی
 جهانجوی پرگار بگرفت زود
 وزان گرز پيکر بديشان نمود
 نگاری نگاريد بر خاک پيش
 هميدون بسان سر گاوميش
 بر آن دست بردند آهنگران

  کار گرز گرانچو شد ساخته
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 به پيش جهانجوی بردند گرز
 فروزان به کردار خورشيد برز
 پسند آمدش کار پولادگر

 ببخشيدشان جامه و سيم و زر
 بسی کردشان نيز فرخ اميد
 بسی دادشان مهتری را نويد
 که گر اژدها را کنم زير خاک
 بشويم شما را سر از گرد پاک

 
 فريدون به خورشيد بر برد سر

 ستش به کين پدرکمر تنگ ب
 برون رفت خرم به خرداد روز
 به نيک اختر و فال گيتی فروز
 سپاه انجمن شد به درگاه او
 به ابر اندر آمد سرگاه او

 به پيلان گردون کش و گاوميش
 سپه را همی توشه بردند پيش
 کيانوش و پرمايه بر دست شاه
 چو کهتر برادر ورا نيک خواه

 همی رفت منزل به منزل چو باد
 ری پر ز کينه دلی پر ز دردس

 به اروند رود اندر آورد روی
 چنان چون بود مرد ديهيم جوی

 اگر پهلوانی ندانی زبان
 بتازی تو اروند را دجله خوان
 دگر منزل آن شاه آزادمرد
 لب دجله و شهر بغداد کرد

 
 چو آمد به نزديک اروندرود
 فرستاد زی رودبانان درود
 بران رودبان گفت پيروز شاه

 که کشتی برافگن هم اکنون به راه
 مرا با سپاهم بدان سو رسان
 از اينها کسی را بدين سو ممان
 بدان تا گذر يابم از روی آب

 به کشتی و زورق هم اندر شتاب
 نياورد کشتی نگهبان رود
 نيامد بگفت فريدون فرود

 چنين داد پاسخ که شاه جهان
 چنين گفت با من سخن در نهان

  را تا نخستکه مگذار يک پشه
 جوازی بيابی و مهری درست

 فريدون چو بشنيد شد خشمناک
 ازان ژرف دريا نيامدش باک
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 هم آنگه ميان کيانی ببست
 ی تيزتک بر نشست بران باره

 سرش تيز شد کينه و جنگ را
 به آب اندر افگند گلرنگ را
 ببستند يارانش يکسر کمر
 هميدون به دريا نهادند سر

 فرينبر آن باد پايان با آ
 به آب اندرون غرقه کردند زين

 به خشکی رسيدند سر کينه جوی
 المقدس نهادند روی به بيت

 که بر پهلوانی زبان راندند
 همی کنگ دژهودجش خواندند

 ی پاک دان بتازی کنون خانه
 برآورده ايوان ضحاک دان

 چو از دشت نزديک شهر آمدند
 کزان شهر جوينده بهر آمدند

  نگاهز يک ميل کرد آفريدون
 يکی کاخ ديد اندر آن شهر شاه
 فروزنده چون مشتری بر سپهر
 همه جای شادی و آرام و مهر
 که ايوانش برتر ز کيوان نمود
 که گفتی ستاره بخواهد بسود

 ی اژدهاست بدانست کان خانه
 که جای بزرگی و جای بهاست
 به يارانش گفت آنکه بر تيره خاک
 برآرد چنين بر ز جای از مغاک

 همی زانکه با او جهانبترسم 
 مگر راز دارد يکی در نهان
 بيايد که ما را بدين جای تنگ
 شتابيدن آيد به روز درنگ

 بگفت و به گرز گران دست برد
 ی تيزتک را سپرد عنان باره

 تو گفتی يکی آتشستی درست
 که پيش نگهبان ايوان برست
 گران گرز برداشت از پيش زين
 تو گفتی همی بر نوردد زمين

 از روزبانان بدر بر نماندکس 
 فريدون جهان آفرين را بخواند
 به اسب اندر آمد به کاخ بزرگ
 جهان ناسپرده جوان سترگ

 
 طلسمی که ضحاک سازيده بود
 سرش به آسمان برفرازيده بود

 فريدون ز بالا فرود آوريد
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 که آن جز به نام جهاندار ديد
 وزان جادوان کاندر ايوان بدند

 يوان بدندهمه نامور نره د
 سرانشان به گرز گران کرد پست
 نشست از برگاه جادوپرست
 نهاد از بر تخت ضحاک پای

 کلاه کی جست و بگرفت جای
 برون آوريد از شبستان اوی

 موی و خورشيد روی بتان سيه
 بفرمود شستن سرانشان نخست
 روانشان ازان تيرگيها بشست

 ره داور پاک بنمودشان
 ز آلودگی پس بپالودشان

 ی بت پرستان بدند  پروردهکه
 سراسيمه برسان مستان بدند
 پس آن دختران جهاندار جم
 به نرگس گل سرخ را داده نم
 گشادند بر آفريدون سخن

 که نو باش تا هست گيتی کهن
 بخت چه اختر بد اين از تو ای نيک

 چه باری ز شاخ کدامين درخت
 که ايدون به بالين شيرآمدی
 ستمکاره مرد دلير آمدی

  مايه جهان گشت بر ما ببدچه
 خرد ز کردار اين جادوی بی

 نديديم کس کاين چنين زهره داشت
 بدين پايگه از هنر بهره داشت

 ی گاه او آمدی کش انديشه
 و گرش آرزو جاه او آمدی

 چنين داد پاسخ فريدون که تخت
 نماند به کس جاودانه نه بخت

 بخت آبتين منم پور آن نيک
  زمينکه بگرفت ضحاک ز ايران

 بکشتش به زاری و من کينه جوی
 نهادم سوی تخت ضحاک روی
 همان گاو بر مايه کم دايه بود
 ز پيکر تنش همچو پيرايه بود

 زبان چارپای ز خون چنان بی
 چه آمد برآن مرد ناپاک رای

 ام لاجرم جنگجوی کمر بسته
 از ايران به کين اندر آورده روی

 ی گاو چهر سرش را بدين گرزه
  بخشايش آرم نه مهربکوبم نه

 چو بشنيد ازو اين سخن ارنواز
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 گشاده شدش بر دل پاک راز
 بدو گفت شاه آفريدون تويی
 که ويران کنی تنبل و جادويی

 کجا هوش ضحاک بر دست تست
 گشاد جهان بر کمربست تست
 ز تخم کيان ما دو پوشيده پاک
 شده رام با او ز بيم هلاک

 مان خواند او جفت مار همی جفت
 نه توان بودن ای شهريارچگو

 فريدون چنين پاسخ آورد باز
 که گر چرخ دادم دهد از فراز
 ببرم پی اژدها را ز خاک

 بشويم جهان را ز ناپاک پاک
 ببايد شما را کنون گفت راست

 بها اژدهافش کجاست که آن بی
 برو خوب رويان گشادند راز
 مگر که اژدها را سرآيد به گاز
 بگفتند کاو سوی هندوستان
 بشد تا کند بند جادوستان

 گناهان هزار ببرد سر بی
 هراسان شدست از بد روزگار
 کجا گفته بودش يکی پيشبين
 که پردختگی گردد از تو زمين
 که آيد که گيرد سر تخت تو
 چگونه فرو پژمرد بخت تو

 دلش زان زده فال پر آتشست
 همه زندگانی برو ناخوشست
 همی خون دام و دد و مرد و زن

 کند در يکی آبدنبريزد 
 مگر کاو سرو تن بشويد به خون
 شود فال اخترشناسان نگون
 همان نيز از آن مارها بر دو کفت
 به رنج درازست مانده شگفت
 ازين کشور آيد به ديگر شود
 ز رنج دو مار سيه نغنود
 بيامد کنون گاه بازآمدنش
 که جايی نبايد فراوان بدنش
 گشاد آن نگار جگر خسته راز

 فراز دو گوش گردننهاده ب
 

 چوکشور ز ضحاک بودی تهی
 يکی مايه ور بد بسان رهی

 که او داشتی گنج و تخت و سرای
 شگفتی به دل سوزگی کدخدای
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 ورا کندرو خواندندی بنام
 به کندی زدی پيش بيداد گام
 به کاخ اندر آمد دوان کند رو
 در ايوان يکی تاجور ديد نو
 نشسته به آرام در پيشگاه

 بلند از برش گرد ماهچو سرو 
 ز يک دست سرو سهی شهرناز

 روی ار نواز به دست دگر ماه
 همه شهر يکسر پر از لشکرش
 کمربستگان صف زده بر درش
 نه آسيمه گشت و نه پرسيد راز
 نيايش کنان رفت و بردش نماز
 برو آفرين کرد کای شهريار
 هميشه بزی تا بود روزگار

 خجسته نشست تو با فرهی
 اوار شاهنشهیکه هستی سز

 جهان هفت کشور ترا بنده باد
 سرت برتر از ابر بارنده باد
 فريدونش فرمود تا رفت پيش
 بکرد آشکارا همه راز خويش
 بفرمود شاه دلاور بدوی

 که رو آلت تخت شاهی بجوی
 نبيذ آر و رامشگران را بخوان
 بپيمای جام و بيارای خوان

 کسی کاو به رامش سزای منست
 لزدای منستبه دانش همان د

 بيار انجمن کن بر تخت من
 چنان چون بود در خور بخت من

 چو بنشنيد از او اين سخن کدخدای
 بکرد آنچه گفتش بدو رهنمای
 می روشن آورد و رامشگران
 همان در خورش باگهر مهتران
 فريدون غم افکند و رامش گزيد

 شبی کرد جشنی چنان چون سزيد
 چو شد رام گيتی دوان کندرو

 مد از پيش سالار نوبرون آ
 ی راه جوی نشست از بر باره

 سوی شاه ضحاک بنهاد روی
 بيامد چو پيش سپهبد رسيد
 سراسر بگفت آنچه ديد و شنيد
 بدو گفت کای شاه گردنکشان
 به برگشتن کارت آمد نشان
 سه مرد سرافراز با لشکری
 فراز آمدند از دگر کشوری
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 ازان سه يکی کهتر اندر ميان
 و به چهر کيانبه بالای سرو 

 به سالست کهتر فزونيش بيش
 از آن مهتران او نهد پای پيش
 يکی گرز دارد چو يک لخت کوه
 همی تابد اندر ميان گروه
 به اسپ اندر آمد بايوان شاه
 دو پرمايه با او هميدون براه
 بيامد به تخت کی بر نشست
 همه بند و نيرنگ تو کرد پست
 هر آنکس که بود اندر ايوان تو

 ردان مرد و ز ديوان توز م
 سر از پای يکسر فروريختشان
 همه مغز با خون براميختشان
 بدو گفت ضحاک شايد بدن
 که مهمان بود شاد بايد بدن
 چنين داد پاسخ ورا پيشکار

 ی گاوسار که مهمان ابا گرزه
 به مردی نشيند به آرام تو
 زتاج و کمر بسترد نام تو

 به آيين خويش آورد ناسپاس
 تو مهمان شناسی شناسچنين گر 

 بدو گفت ضحاک چندين منال
 که مهمان گستاخ بهتر به فال
 چنين داد پاسخ بدو کندرو

 که آری شنيدم تو پاسخ شنو
 گرين نامور هست مهمان تو
 چه کارستش اندر شبستان تو
 که با دختران جهاندار جم
 نشيند زند رای بر بيش و کم
 به يک دست گيرد رخ شهرناز

  لب ارنوازبه ديگر عقيق
 شب تيره گون خود بترزين کند
 به زير سر از مشک بالين کند

 چومشک آن دو گيسوی دو ماه تو
 که بودند همواره دلخواه تو

 بگيرد ببرشان چو شد نيم مست
 بدين گونه مهمان نبايد بدست
 برآشفت ضحاک برسان کرگ
 شنيد آن سخن کارزو کرد مرگ
 به دشنام زشت و به آواز سخت

 وريد با شوربختشگفتی بش
 بدو گفت هرگز تو در خان من
 ازين پس نباشی نگهبان من
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 چنين داد پاسخ ورا پيشکار
 که ايدون گمانم من ای شهريار
 کزان بخت هرگز نباشدت بهر

 به من چون دهی کدخدايی شهر
 بهره باشی ز گاه مهی چو بی

 مرا کار سازندگی چون دهی
 چرا تو نسازی همی کار خويش

 مدت ازين کار پيشکه هرگز نيا
 ز تاج بزرگی چو موی از خمير

 گير برون آمدی مهترا چاره
 ترا دشمن آمد به گه برنشست

 ی گاوپيکر به دست يکی گرزه
 همه بند و نيرنگت از رنگ برد
 دلارام بگرفت و گاهت سپرد

 
 گوی جهاندار ضحاک ازان گفت

 به جوش آمد و زود بنهاد روی
 چو شب گردش روز پرگار زد

 وزنده را مهره در قار زدفر
 بفرمود تا برنهادند زين
 بران باد پايان باريک بين

 بيامد دمان با سپاهی گران
 همه نره ديوان جنگ آوران

 راه مر کاخ را بام و در ز بی
 گرفت و به کين اندر آورد سر
 سپاه فريدون چو آگه شدند

 ره شدند همه سوی آن راه بی
 ز اسپان جنگی فرو ريختند

 جای تنگی برآويختنددر آن 
 همه بام و در مردم شهر بود

 کسی کش ز جنگ آوری بهر بود
 همه در هوای فريدون بدند
 که از درد ضحاک پرخون بدند
 ز ديوارها خشت و ز بام سنگ
 به کوی اندرون تيغ و تير و خدنگ
 بباريد چون ژاله ز ابر سياه
 پی را نبد بر زمين جايگاه
 دندبه شهر اندرون هر که برنا ب

 چه پيران که در جنگ دانا بدند
 سوی لشکر آفريدون شدند
 ز نيرنگ ضحاک بيرون شدند
 خروشی برآمد ز آتشکده

 که بر تخت اگر شاه باشد دده
 همه پير و برناش فرمان بريم
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 يکايک ز گفتار او نگذريم
 نخواهيم برگاه ضحاک را
 مرآن اژدهادوش ناپاک را

 سپاهی و شهری به کردار کوه
 ه جنگ اندر آمد گروهسراسر ب

 از آن شهر روشن يکی تيره گرد
 برآمد که خورشيد شد لاجورد
 پس آنگاه ضحاک شد چاره جوی
 ز لشکر سوی کاخ بنهاد روی
 به آهن سراسر بپوشيد تن
 بدان تا نداند کسش ز انجمن

 به چنگ اندرون شست يازی کمند
 برآمد بر بام کاخ بلند

 بديد آن سيه نرگس شهرناز
 دويی با فريدون به رازپر از جا

 دو رخساره روز و دو زلفش چو شب
 گشاده به نفرين ضحاک لب

 به مغز اندرش آتش رشک خاست
 به ايوان کمند اندر افگند راست
 نه از تخت ياد و نه جان ارجمند

 فرود آمد از بام کاخ بلند
 به دست اندرش آبگون دشنه بود
 به خون پری چهرگان تشنه بود

  زمين برنهادز بالا چو پی بر
 بيامد فريدون به کردار باد

 ی گاوسر دست برد بران گرزه
 بزد بر سرش ترگ بشکست خرد
 بيامد سروش خجسته دمان
 مزن گفت کاو را نيامد زمان

 هميدون شکسته ببندش چو سنگ
 ببر تا دو کوه آيدت پيش تنگ
 به کوه اندرون به بود بند او
 نيايد برش خويش و پيوند او

 نشنيد ناسود ديرفريدون چو ب
 کمندی بياراست از چرم شير

 به تندی ببستش دو دست و ميان
 که نگشايد آن بند پيل ژيان
 نشست از بر تخت زرين او
 بيفگند ناخوب آيين او

 بفرمود کردن به در بر خروش
 که هر کس که داريد بيدار هوش
 نبايد که باشيد با ساز جنگ

 نه زين گونه جويد کسی نام و ننگ
 ور نبايد که به پيشهسپاهی 
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 به يک روی جويند هر دو هنر
 يکی کارورز و يکی گرزدار

 سزاوار هر کس پديدست کار
 چو اين کار آن جويد آن کار اين
 پرآشوب گردد سراسر زمين
 به بند اندرست آنکه ناپاک بود
 جهان را ز کردار او باک بود
 شما دير مانيد و خرم بويد

 به رامش سوی ورزش خود شويد
 يدند يکسر سخنهای شاهشن

 ازان مرد پرهيز با دستگاه
 وزان پس همه نامداران شهر
 کسی کش بد از تاج وز گنج بهر
 برفتند با رامش و خواسته
 همه دل به فرمانش آراسته
 فريدون فرزانه بنواختشان
 براندازه بر پايگه ساختشان
 همی پندشان داد و کرد آفرين
 همی ياد کرد از جهان آفرين

 ت کاين جايگاه منستهمی گف
 به نيک اختر بومتان روشنست
 که يزدان پاک از ميان گروه
 برانگيخت ما را ز البرز کوه
 بدان تا جهان از بد اژدها
 بفرمان گرز من آيد رها

 چو بخشايش آورد نيکی دهش
 به نيکی ببايد سپردن رهش
 منم کدخدای جهان سر به سر
 نشايد نشستن به يک جای بر

  همی بودمیوگرنه من ايدر
 بسی با شما روز پيمودمی
 مهان پيش او خاک دادند بوس
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 دمادم برون رفت لشکر ز شهر
 وزان شهر نايافته هيچ بهر
 ببردند ضحاک را بسته خوار
 به پشت هيونی برافگنده زار

 همی راند ازين گونه تا شيرخوان
 جهان را چو اين بشنوی پير خوان

 ا که بر کوه و دشتبسا روزگار
 گذشتست و بسيار خواهد گذشت
 بران گونه ضحاک را بسته سخت
 سوی شير خوان برد بيدار بخت
 همی راند او را به کوه اندرون
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 همی خواست کارد سرش را نگون
 بيامد هم آنگه خجسته سروش
 به خوبی يکی راز گفتش به گوش
 که اين بسته را تا دماوند کوه

 گروه ببر همچنان تازيان بی
 مبر جز کسی را که نگزيردت
 به هنگام سختی به بر گيردت
 بياورد ضحاک را چون نوند
 به کوه دماوند کردش ببند

 به کوه اندرون تنگ جايش گزيد
 نگه کرد غاری بنش ناپديد
 بياورد مسمارهای گران

 به جايی که مغزش نبود اندران
 فرو بست دستش بر آن کوه باز

 رازبدان تا بماند به سختی د
 ببستش بران گونه آويخته
 وزو خون دل بر زمين ريخته
 ازو نام ضحاک چون خاک شد
 جهان از بد او همه پاک شد

 گسسته شد از خويش و پيوند او
 بمانده بدان گونه در بند او

 
 فريدون چو شد بر جهان کامگار
 ندانست جز خويشتن شهريار
 به رسم کيان تاج و تخت مهی

 شهیبياراست با کاخ شاهن
 به روز خجسته سر مهرماه
 به سر بر نهاد آن کيانی کلاه

 اندوه گشت از بدی زمانه بی
 گرفتند هر کس ره ايزدی
 دل از داوريها بپرداختند

 به آيين يکی جشن نو ساختند
 نشستند فرزانگان شادکام
 گرفتند هر يک ز ياقوت جام

 ی شاه نو می روشن و چهره
 جهان نو ز داد و سر ماه نو

 د تا آتش افروختندبفرمو
 همه عنبر و زعفران سوختند
 پرستيدن مهرگان دين اوست
 تن آسانی و خوردن آيين اوست
 اگر يادگارست ازو ماه مهر

 بکوش و به رنج ايچ منمای چهر
 ورا بد جهان ساليان پانصد
 نيفکند يک روز بنياد بد
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 جهان چون برو بر نماند ای پسر
 تو نيز آز مپرست و انده مخور

 د چنين دان جهان برکسینمان
 درو شادکامی نيابی بسی
 فرانک نه آگاه بد زين نهان

 که فرزند او شاه شد بر جهان
 ز ضحاک شد تخت شاهی تهی

 سرآمد برو روزگار مهی
 پس آگاهی آمد ز فرخ پسر
 به مادر که فرزند شد تاجور

 نيايش کنان شد سر و تن بشست
 به پيش جهانداور آمد نخست

 ت بر خاک برنهاد آن سرش پس
 همی خواند نفرين به ضحاک بر
 همی آفرين خواند بر کردگار
 برآن شادمان گردش روزگار

 وزان پس کسی را که بودش نياز
 همی داشت روز بد خويش راز
 نهانش نوا کرد و کس را نگفت
 همان راز او داشت اندر نهفت
 يکی هفته زين گونه بخشيد چيز
 چنان شد که درويش نشناخت نيز

 هفته مر بزم را کرد سازدگر 
 مهانی که بودند گردن فراز

 بياراست چون بوستان خان خويش
 مهان را همه کرد مهمان خويش
 وزان پس همه گنج آراسته
 فراز آوريده نهان خواسته

 همان گنجها راگشادن گرفت
 نهاده همه رای دادن گرفت
 گشادن در گنج را گاه ديد

 درم خوار شد چون پسر شاه ديد
 امه و گوهر شاهوارهمان ج

 همان اسپ تازی به زرين عذار
 همان جوشن و خود و زوپين و تيغ
 کلاه و کمر هم نبودش دريغ
 همه خواسته بر شتر بار کرد
 دل پاک سوی جهاندار کرد
 فرستاد نزديک فرزند چيز
 زبانی پر از آفرين داشت نيز
 چو آن خواسته ديد شاه زمين
 بپذرفت و بر مام کرد آفرين

 ن لشگر چو بشناختندبزرگا
 بر شهريار جهان تاختند
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 که ای شاه پيروز يزدانشناس
 ستايش مر او را زويت سپاس
 چنين روز روزت فزون باد بخت
 بد انديشگان را نگون باد بخت
 ترا باد پيروزی از آسمان
 مبادا بجز داد و نيکی گمان

 وزان پس جهانديدگان سوی شاه
 ای برگرفتند راه ز هر گوشه
  و گوهر برآميختندهمه زر

 به تاج سپهبد فرو ريختند
 همان مهتران از همه کشورش
 بدان خرمی صف زده بر درش
 ز يزدان همی خواستند آفرين
 بران تاج و تخت و کلاه و نگين
 همه دست برداشته به آسمان
 همی خواندندش به نيکی گمان
 که جاويد بادا چنين شهريار
 برومند بادا چنين روزگار

 ريدون به گرد جهانوزان پس ف
 بگرديد و ديد آشکار و نهان
 هران چيز کز راه بيداد ديد
 هر آن بوم و برکان نه آباد ديد

 به نيکی ببست از همه دست بد
 چنانک از ره هوشياران سزد
 بياراست گيتی بسان بهشت
 به جای گيا سرو گلبن بکشت
 از آمل گذر سوی تميشه کرد
 نشست اندر آن نامور بيشه کرد

  کز جهان گوش خوانی همیکجا
 جز اين نيز نامش ندانی همی

 
 ز سالش چو يک پنجه اندر کشيد
 سه فرزندش آمد گرامی پديد
 به بخت جهاندار هر سه پسر
 سه خسرو نژاد از در تاج زر

 به بالا چو سرو و به رخ چون بهار
 ی شهريار به هر چيز ماننده

 از اين سه دو پاکيزه از شهرناز
 خوب چهر ارنوازيکی کهتر از 

 پدر نوز ناکرده از ناز نام
 همی پيش پيلان نهادند گام
 فريدون از آن نامداران خويش

 تر خواند پيش يکی را گرانمايه
 کجا نام او جندل پرهنر




